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  پرچم بالا!
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و  هیجـان زده  تیترهـا  می آینـد.  بـالا  خبرهـا   
تصویـر  اول  خیره کننده انـد!  و  زیـاد  عکس هـا 
مـردی که فرزنـدِ معلـول بیست و چندسـاله  اش 
آمـده،  راهپیمایـی  بـه  و  گرفتـه  دوش  بـه  را 
یـک  در  کـه  پیرزنـی  و  پیرمـرد  عکـسِ  بعـد 
روسـتای دور، جایـی کـه شـاید تعـداد اهالـی 
آن یک هـزارم اهالـی شـهرِ مـا نباشـد، سـردرِ 
و  نصـب می کننـد  را  ایـران  پرچـم  خانه شـان 
شـاید به خاطـرِ خلـوصِ بـالای نیتشـان اسـت 
که عکسشـان تـا کیلومترها آن طرف تـر مخابره 
می شـود و آنـی کـه بایـد، می فهمـد یـک جایِ 
کارِ حسـاب وکتاب هایش لنـگ می زنـد. جشـنِ 
۲۱ میلیونـیِ امسـال کـه آقـا در سـخنرانی ۲۶ 
برابـر  در  »مـن  گفتنـد:  آن  دربـارۀ  بهمن مـاه 
ملـت ایـران سـر تعظیم فـرود مـی آورم«، عملًا 
یـک حماسـه بـود. یـک پاسـخِ دندان شـکن به 
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همـۀ آن هایـی کـه چهـار ماه بـر طبـلِ جدایی 
مـردم از انقـلاب کوبیدنـد و فکـر می کردنـد مو 
آن ورِآبی شـان  پرهزینـۀ  نقشـه های  درز  لای 

نمـی رود.
ما آشـتیِ ملیّ را سـرلوحه قرار دادیـم، بی آنکه 
هیـچ نهـادی بخواهد آن را برایمـان دیکته کند 
سیاسـت گذاری  آن  اجـرای  بـرای  ارگانـی  یـا 
داشـته باشـد. ما بلدیـم با خودمان کنـار بیاییم 
و همدیگـر را دوسـت داشـته باشـیم. یـک روز 
به رغـم همۀ خسـتگی های ناشـی از ناکارآمدیِ 
اقتصـادی و ضـربِ چندیـن ماه فحش و ناسـزا 
شـنیدن بـه خیابـان می آییـم و پرچـم کشـور 
خـوی  در  دیگـر  روزِ  یـک  می بریـم؛  بـالا  را 
می ایسـتیم  ایران مـان  جگرگوشـه هایِ  کنـارِ 
و در سـرما ، تـرس و بی خانمانـی شـریکِ هـم 
اسماء آزادیانمی شـویم. مـا مـردم بلدیـم پشـتِ کشـورمان 

بمانیـم و برای اجنبـی زیرپایی بگیریم. شـمایِ 
مسـئول هـم لطفـاً مثـل مـردم کـه خودجوش 
و بـدونِ هـزار نامـه و دنگ وفنـگ کارشـان را 
جلـو می برنـد، چـرخ مملکـت را بچرخـان! کـه 
اگـر بـاز چـوب لای ایـن چـرخ بـرود و زخمـی 
بـه دلِ ایـران بیفتـد، مگس هـا آماده انـد بـرای 
مـردمِ  ایـن  خـونِ  از  مکیـدن  و  سوءاسـتفاده 

. نجیب
پـای  مـردم  بهمـن   ۲۲ گرامـی؛  مسـئولین 
کار آمدنـد، ۳۶۴ روزِ دیگـرِ سـال، شـما پـایِ 
دردهایشـان بنشـینید و شـبانه  روزی و بی وقفه 

بـرای ایـن ملـت و مملکـت کار کنیـد! 
چهل وچهارسالگِی انقلابِ نورانی ایران مبارک. 

تا هَستیم، پرچم بالاست!

سرمقاله
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بــه بهانــۀ دهــۀ فجــر و ســالگرد پیــروزی 
ــا  ــد ت ــا ش ــران، بن ــلامی ای ــلاب اس ــت انق نهض
ــناخت  ــای ش ــی راه ه ــه بررس ــش ب ــن بخ در ای
نهضت هــا بپردازیــم. بــرای دورنشــدن از اهــداف 
و شــعارهای نهضت هــا، بایــد آن هــا را شــناخت و 
ایــن شــناخت، مقدمــه ای بــر ایمــان و درنتیجــه 

عمــل اســت. 
ــروری  ــه ض ــر دو نکت ــن ذک ــاز مت ــل از آغ *قب

ــت: اس
ایــن متــن بــا اســتفاده از مطالــب کتــاب  آینــدۀ 
انقــلاب اســلامی ایــران از متفکــر شــهید اســتاد 

مطهــری نوشــته شــده اســت. 
لازمــۀ شــناخت درســت یــک نهضــت و بررســی 
ابعــاد آن، پرهیــز از نــگاه جانب دارانــه و رعایــت 

عدالــت اســت.
ــلاب«  ــۀ »انق ــه کلم ــا ب ــت ت ــاز لازم اس در آغ
ــلاح  ــلاب در اصط ــیم. انق ــته باش ــی داش توجه
ــرای  ــود ب ــع موج ــه وض ــان علی ــای طغی به معن
ــۀ  ــس ریش ــت. پ ــوب اس ــع مطل ــراری وض برق
ــم از  ــی  و خش ــت: نارضایت ــز اس ــلاب دو چی انق
ــوب.  ــع مطل ــک وض ــان ی ــود و آرم ــع موج وض
یکــی از عواملــی کــه بــرای شــناخت انقلاب هــا 
قابل بررســی اســت، »ماهیــت« آن انقلاب اســت. 
ــود  ــا وج ــت  انقلاب ه ــورد ماهی ــه درم دو نظری
دارد. نظریــۀ اول ماهیــت همــۀ انقلاب هــا را 
ــا  ــۀ آن ه ــد ریشــۀ هم ــد و می گوی ــی می دان یک
اقتصــاد اســت و فقــط شــکل های متفاوتــی 
دارنــد؛ یکــی در شــکل سیاســی ظاهــر می شــود، 
ــی،  ــفی، ادب ــی، فلس ــب فرهنگ ــری در قال دیگ
ــی.  ــب مذهب ــدی در قال ــی و بع ــی، صنعت علم
ــان و در  ــکل ها را یکس ــن  ش ــۀ ای ــع هم درواق
مقــام فــرع و عامــل اقتصــادی را اصــل می دانــد. 
ــف  ــت مختل ــه ماهی ــد ب ــا معتق ــۀ دوم ام نظری
ــت  ــلاب خصل ــن اســت انق انقلاب هاســت. ممک
ــه  ــت آزادی خواهان انســانیِ محــض یعنــی خصل
داشــته باشــد. ممکن اســت ماهیتــی دموکراتیک 
یــا لیبرالیســتی داشــته باشــد و یــا ممکن اســت 
ماهیتــی اعتقــادی یــا ایدئولوژیک داشــته باشــد.

ــن  ــی از ای ــا یک ــت، ی ــک نهض ــت ی ــالا ماهی ح
ــل را  ــد عام ــا چن ــی( ی ــت )تک عامل ــل اس عوام
شــامل می شــود )چندعاملــی(. ســه عامــل مهــم 
ــران وجــود  ــلاب اســلامی ای در شــکل گیری انق
ــه و  ــل آزادی خواهان ــی، عام ــل طبقات دارد: عام

ــوی.  ــلاح معن ــا به اصط ــلامی ی ــل اس عام
ــیاری،  ــراف بس ــه اعت ــران ب ــلامی ای ــلاب اس انق

 نهضت ها را بشناسیم!
یــک انقــلاب مخصــوص بــه خــود اســت؛ از ایــن 
ــه  ــی ک ــات و عوامل ــن خصوصی ــه در ای ــر ک نظ
گفتــه شــد، همتــا نــدارد و ماهیتــی چندبعــدی 
اتفــاق  جهــان  در  کــه  نهضت هایــی  دارد. 
دارنــد.  تک بعــدی  شــکل  غالبــاً  افتاده انــد، 
یعنــی یــا فقــط سیاســی، یــا فقــط طبقاتــی، یــا 

سیاســی-طبقاتی اند.
عامــل مؤثــر دیگــر در شــناخت نهضت هــا، 
»شــعار« آن اســت. شــعار در گذشــته مجموعــۀ 
شــعرها و نثرهایــی بــود کــه در جنگ هــای 
تن به تــن بــرای شناســاندن خــود و مکتبــی کــه 
ــد، اســتفاده می شــد.  ــه آن معتقــد بودن ــراد ب اف
بنابرایــن، شــعار بــرای معرفــی بــه کار مــی رود؛ 
معرفــی علــل قیــام، آرمان هــای آن، اهــداف 
ــت.  ــتوار اس ــر آن اس ــام ب ــه قی ــوژی ک و ایدئول
بنابرایــن شــعار، ماهیــت یــک نهضــت را آشــکار 
و معرفــی می کنــد. بررســی شــعارهای نهضــت و 
طیــف تنــوع آن هــا راهــی بــرای فهــم تک بعــدی 
»اســتقلال،  اســت.  آن  چندبعدی بــودن  یــا 
برجســته ترین  جمهــوری  اســلامی«  آزادی، 
شــعار انقــلاب اســلامی ایــران اســت کــه 
و  عدالــت  آزادی خواهــی،  استعمارســتیزی، 
معنویــت از کلمــات آن اســتخراج می شــود کــه 

ــلاب دارد. ــن انق ــداف ای ــه اه ــاره ب اش
بــرای شــناخت نهضت هــا، بررســی »طیــف 
ــان  ــۀ یــک جری مــردم« کــه پایــگاه ملــی و بدن
ــت.  ــروری اس ــر و ض ــد، موث ــکیل می دهن را تش
ــتند  ــا هس ــم نهضت ه ــی از ارکان مه ــردم یک م
ــار  ــوعِ اقش ــارکت، تن ــزان مش ــدر می ــه هرق ک
و همراهــی آن هــا بیشــتر باشــد، نشــان از 
ــان  ــه خواسته هایش ــت ب ــودنِ آن نهض نزدیک ب

ــت. اس
یکــی دیگــر از راه هــای شــناخت یــک انقــلاب، 
»رهبــر و کیفیــت رهبــری« آن اســت. درمــورد 
رابطــۀ انقــلاب و رهبــر ســوالاتی مطــرح اســت؛ 
آیــا نهضــت رهبــر را می ســازد یــا رهبــر نهضــت 

ــاند؟  ــه اوج می رس ــری را ب ــک دیگ را؟ کدام  ی
ــان  ــی می ــر متقابل ــه اث ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
نهضــت و رهبــر هســت. از مهم تریــن ویژگی های 
رهبــر یــک نهضــت، آگاهــي او، شــناخت مــردم 
و شــرایط جامعــه اســت. آن چــه هســت، آن چــه 
نبایــد باشــد و آن چــه مــردم مي خواهنــد. تنهــا 
ــد از جنــس  ــر بای ــي نیســت. رهب شــناخت کاف
ــان  ــی فرم ــه وقت ــد ک ــی باش ــان فرماندهان هم
حرکــت به ســوی دشــمن می دهنــد، خــود 

ــه دارِ ســپاه اند. مــردم  ــر از ســربازها و طلای جلوت
تفــاوت ریــا و اخــلاص را می داننــد. فــرقِ اینکــه 
کســی دم از عدالــت می زنــد و عدالــت تنهــا در 
ایــن دم زدن باقــی  می مانــد یــا کســی بــا عملــش 
عدالــت را نشــان می دهــد، بــرای مــردم آشــکار 
ــر)ص(،  ــخن پیامب ــر س ــا ب ــان بن ــت. مخلص اس
چراغ هــای هدایت انــد و مبــرّی از فتنــه و ظلمت. 
ــرایط  ــودنِ ش ــر داراب ــی)ره( علاوه ب ــام خمین ام
رهبــری عمومــی، پیشــوایی مذهبــی بودنــد کــه 
جهان بینــی و بینــش اســلامی ایشــان، از عوامــل 

مؤثــر در رهبــری نهضــت و پیشــبرد آن بــود.
»العَْالمُِ بزَِمَانـِـهِ لَا تهَْجُــمُ عَلیَْــهِ اللَّوَابـِـسُ« کســی 
ــه را می شناســد، یعنــی وقتــی اوضــاع  کــه زمان
ــی اش  و احــوال محیــط خــود و محیــط پیرامون
می فهمــد  و  می دانــد  را  جهــان  محیــط  و 
کی انــد،  جهانــی  گوناگــون  جریان هــای 
کجاینــد، اهدافشــان چیســت، چه جــور بــا 
ــون  ــای گوناگ ــوند، در قضای ــه می ش ــم مواج ه
ــتباه  ــار اش ــد و دچ ــت نمی کن ــاوت نادرس قض
نمی شــود. ایــن آشــنایی بــرای همــه لازم اســت؛ 
بــرای روحانی لازم اســت؛ بــرای دانشــگاهی لازم 
ــرای  ــت؛ ب ــوزه لازم اس ــم ح ــرای معل ــت؛ ب اس
معلــم دانشــگاه هــم لازم اســت؛ ایــن یــک چیــز 
مهــم اســت. وقتــی انســان جریانــات گوناگــون را 
می شناســد، می توانــد پدیده هــا را اســتنتاج 
کنــد کــه ایــن پدیــده چیســت و چــه شــد کــه 
ــل، دچــار خطــا و  ــاد و در تحلی ــاق افت ــن اتف ای
ــر  ــات رهب ــده ای از بیان ــود. )گزی ــتباه نمی ش اش
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 یــک وقت هایــی آدم می مانــد کــه چگونــه 
پیچ وتــاب  را  کلمــات  معنــای  بعضی هــا 
مثــال  و  تعریــف  خودشــان  از  می دهنــد، 
ــف  ــوری آن را تحری ــت ج ــد و درنهای درمی آورن
ــوم آن  ــا و مفه ــگار از ازل معن ــه ان ــد ک می کنن

ــت. ــوده اس ــن ب ــه همی کلم
کتــاب تاریــخ را ورق بزنیــم. ســال ۱95۲ میلادی 
ــا  ــه در رأس آن ه ــر ک ــدادی افس ــر، تع در مص
ژنــرال نجیــب و عبدالناصــر بودنــد، علیه حکومت 
ــد.  ــد و آن را ســاقط کردن ــی زدن موجــود حرکت
ــان  ــه مذاقش ــا ب ــظ کودت ــد لف ــم دیدن ــد ه بع
خــوش نمی آیــد، اســمش را گذاشــتند انقــلاب. 
ــر  ــه اگ ــن ک ــت ک ــا ثاب ــه آن ه ــا و ب ــالا بی ح
ــدند و  ــد می ش ــد، بلن ــام می کردن ــان قی مردمت
یکصــدا و بــا یــک ارادۀ جمعــی خواهــان برکناری 
ــه  ــد ک ــتید بگوی ــدند، می توانس ــت می ش حکوم
بلــه، مصــر انقــلاب کــرد. امــا ملــت مصــر انقلاب 
نکــرد و لهــذا بــا رفتــن آن افســرها، تفاوتــی در 

وضــع مــردم ایجــاد نشــد.
در ســوریه و عــراق و پاکســتان هــم به طــور 
مکــرر کودتــا واقــع شــده، ولــی اینها کودتاســت؛ 
ــال  ــم؟ در س ــرا راه دور بروی ــت. چ ــلاب نیس انق
۱۳۲9 در ایــران خودمــان ســید ضیــاء و رضاخان 
کودتــا کردنــد و مشــخص اســت که مردم نقشــی 
در آن ایفــا نمی کردنــد. اصــلاَ انقــلاب چیســت؟ 
انقــلاب یعنــی طغیــان و عصیــان مردمــی کــه 
ــام  ــه آن نظ ــتند، علی ــام هس ــک نظ ــوم ی محک
حاکــم بــرای اینکــه وضــع مطلوبــی کــه آرمــان 
ــی  ــد. از انقلاب های ــود بیای ــه وج ــت، ب آن هاس
کــه در چنــد قــرن اخیــر در دنیــا اتفــاق افتــاده، 
می شــود انقــلاب کبیــر فرانســه، انقــلاب اکتبــر 
ــرد  ــام ب ــران را ن )روســیه( و انقــلاب اســلامی ای
کــه صــد البتــه ماهیــت انقلابــی اش از آن دوتای 
ــم  ــرا می گویی ــت. چ ــتر اس ــی بیش ــر خیل دیگ
انقلابی تــر اســت؟ برویــد گزارش هــا را بخوانیــد. 
در چیــن، مائــو ارتــش را در کنــار مــردم رهبــری 
ــر جنبش هــای  ــز علاوه ب می کــرد، در روســیه نی
مردمــی، لنیــن از کمــک یــک ارتــش منظــم و 
قــوی برخــوردار بــود؛ امــا ایــران چــه؟ تنهــا در 
ایــران اســت کــه مــا می بینیــم مــردم بــا دســت 
ــق  ــم موف ــرانجام ه ــد و س ــام کردن ــی قی خال

شــدند.
امــا ریشــۀ ایــن انقلاب هــا چــه بــود؟ چه چیــزی 
ــی  ــود ناراض ــع موج ــردم از وض ــد م ــث ش باع
باشــند و ایــن نارضایتــی تــوأم بــا حالــت هجــوم 
و روحیــۀ انــکار و طــرد و نفــی باشــد کــه بتوانــد 

بــه انقــلاب ختــم شــود؟ اینجاســت کــه نظریات 
مختلفــی مطــرح می شــود. یــک عــده کــه 
ماتریالیســت ها هســتند، می گوینــد  عمومــاَ 
نارضایتی هــا فقــط مــادی اســت. در  علــل 
جامعــه یــک طبقــه محــروم اســت و طبقــۀ دیگر 
مرفــه و برخــوردار و ایــن طبقــۀ محــروم علیــه 
ــا خــودش را  ــد ت ــام می کن ــۀ برخــوردار قی طبق
ــر  ــدۀ دیگ ــک ع ــازد. ی ــارج س ــت خ از محرومی
ــد، انســان  ــادی فکــر نکنی ــدر م ــد آن ق می گوین
ــادی، یکســری احتیاجــات  ــای م ــر نیازه علاوه ب
ــه  ــا توج ــه آن ه ــر ب ــه اگ ــم دارد ک ــی ه روح
ــلَا آزادی.  ــد. مث ــلاب بزن ــه انق ــت ب ــود، دس نش
آزادی واقعــاَ یــک ارزش انســانی فوق العــاده 
ــه انســان اســت،  ــت ک اســت. انســان از آن جه
آزادی برایــش اهمیــت دارد. در نتیجــه، اختنــاق 
ــود.  ــان می ش ــان و عصی ــأ طغی ــودش منش خ
البتــه نکتــه ای کــه اینجــا بایــد عــرض کنــم این 
اســت کــه تعریــف آزادی نیــز مهــم اســت. یــک 
ــم  ــا می بینی ــرال م ــت لیب ــک حکوم ــت در ی وق
ــا  ــان ها ت ــد انس ــف آزادی می گوین ــه در تعری ک
ــع آزادی دیگــران نشــود،  وقتــی آزادی شــان مان
آزادنــد. در ایــن صــورت  انقــلاب کبیــر فرانســه 
بیــش از هــر چیــز ماهیــت آزادی خواهانــه دارد؛ 
یعنــی ملــت آن بــرای آزادی قیــام کــرده اســت. 
نقــد ایــن تعریــف از آزادی خــودش یــک مســئلۀ 
ــم.  ــه آن کاری نداری ــلَا ب ــه فع ــت ک ــر اس دیگ
ــم،  ــگاه می کنی ــلام را ن ــم اس ــا می آیی ــال م ح
ــد:  ــف می کن ــه توصی ــم آزادی را این گون می بینی
»نبــود مانــع بــر ســر راه انســان بــرای شــکوفایی 
ــن  ــال«. بنابرای ــه کم ــیدن ب ــتعدادها و رس اس
ــر  ــم عنص ــلامی ه ــلاب اس ــک در انق ــدون ش ب
آزادی خواهــی نقــش مهمــی داشــته اســت، امــا 
ــن موضــوع نبــوده اســت.علاوه  ــی ای ریشــۀ اصل
بــر دو عاملــی کــه گفتــه شــد، یــک ریشــۀ دیگر 
بــرای انقلاب هــا وجــود دارد، یعنــی ممکــن 
ــته  ــری داش ــت دیگ ــی ماهی ــک انقلاب ــت ی اس
باشــد کــه آن را بالاتــر و انســانی تر از ســایر 
انقلاب هــا کنــد و آن مکتــب و ایدئولــوژی اســت. 

ــلاب  ــت انق ــردم از آن جه ــی م یعن
ــب  ــک مکت ــه دارای ی ــد ک می کنن
ــر  ــی بش ــرای زندگ ــرح ب ــک ط و ی

هســتند و نگاهشــان بــه آینــده اســت. ایــن مردم 
می خواهنــد یــک ایمــان و عقیــده و مکتــب روی 
زمیــن اســتقرار پیــدا کنــد و به خاطــر آن قیــام 
می کننــد. می شــود گفــت انقــلاب اســلامی 
انقلابــی اســت کــه در آن، تمــام عوامل بــالا رنگ 
ــد و در شــکل گیری  ــه خــود گرفته ان اســلامی ب
ــن انقــلاب اســلامی  آن نقــش داشــته اند. بنابرای
یــک انقــلاب ایدئولوژیــک اســت و ایــن همــان 
چیــزی اســت کــه فیلســوف مشــهور فرانســوی، 
میشــل فوکــو هــم بــه آن اعتــراف کــرده اســت. 
ــو  ــی »کوری ــۀ ایتالیای ــت روزنام ــه درخواس او ب
ــران  ــه ای ــال ۱۳57 ب ــار در س ــرا« دو ب ره دلاس
ــه  ــد و ب ــا می چرخی ــرد. او در خیابان ه ــفر ک س
گفت وگــو بــا آدم هــای عــادی می پرداخــت 
ــلاب  ــت انق ــه ماهی ــود ک ــتجوی آن ب و در جس
ــن  ــه ای ــرانجام ب ــو س ــد. فوک ــلامی را بفهم اس
نتیجــه رســید کــه جــز باورهــای دینــی هیــچ 
عامــل دیگــری قــدرت بســیج ایــن چنیــن 
ــیع  ــب تش ــن مذه ــه ای ــدارد،  بلک ــا را ن توده ه
ــا تکیــه بــر موضــع انتقــادی خــود  اســت کــه ب
توانســته این چنیــن بســیج سیاســی بــه راه 
ــام  ــخصیت ام ــر ش ــژه تحت تأثی ــدازد. او به وی ان
خمینــی)ره( قــرار گرفــت، شــخصیتی کــه بعــد 
از مصاحبــه بــا مــردم بــا شــگفتی مشــاهده کــرد 
کــه پیونــد عمیــق و نیرومنــدی بــا ملــت ایــران 
ــران را  ــلامی ای ــلاب اس ــو انق ــل فوک دارد. میش
انقلابــی فرامــدرن خوانــد و در مقالاتــی تجربیات 
ــلامی  ــلاب اس ــارۀ انق ــود را درب ــات خ و گزارش
ایــران منتشــر کــرد و در ایــران نیــز تعــدادی از 
ایــن مقــالات بــا عنــوان »ایرانی هــا چــه رویایــی 
ــین  ــای حس ــۀ آق ــا ترجم ــد؟« ب ــر دارن در س
معصومــی بــه چــاپ رســیده اســت. انقلابــی کــه 
ــدن  ــۀ دمیده ش ــت، نتیج ــکل گرف ــران ش در ای
بــود؛  مــردم  در  جهــاد  و  امربه معــروف  روح 
نتیجــۀ به وجودآمــدن احســاس شــخصیت و 
ــیری  ــود. مس ــی ب ــی مل ــردن خودباختگ ازبین ب
کــه مــردم بــرای رســیدن بــه انقلاب طــی کردند 
ســخت و دشــوار بــود، امــا بــا بــذر جهــادی کــه 
در دلشــان کاشــته شــده بــود، تمــام ســختی ها 
ــه  ــردن ب ــن انقلاب ک ــد. بنابرای ــل کردن را تحم
ایــن راحتی هــا نیســت، همراهــی مــردم را 
ــد،  ــمندانه می خواه ــری هوش ــد، رهب می خواه
ــارت  ــجاعت و جس ــد، ش ــر و اراده می خواه تدبی
انقــلاب  و روحیــه ظلم ســتیزی می خواهــد، 

خاله بــازی نیســت.
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 ثنا میر مطلبی
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 رمز ماندگاری جمهوری اسلامی ایران

 زهره دهدشتی

نه تنهــا در تاریــخ بشــریت، کــه در تاریــخ 
ــد  ــددی بوده ا ن ــای متع ــز حکومت ه ــران نی ای
کــه ســال های زیــادی زمــام قــدرت را در 
ــوری  ــتر از جمه ــی بیش ــته و خیل ــت داش دس
ــه  ــه چ ــا ب ــد؛ ام ــر کرده ان ــم عم ــلامی ه اس
دلیــل اســت کــه هــم مــا و هــم مخالفــان مــا 
ــدگاری جمهــوری  به طــور خــاص از »رمــز مان

اســلامی« صحبــت می کنیــم؟ 
ــن  ــودنِ ای ــده دارد: اول انقلابی  ب ــل عم دو دلی
همه جانبــه  دشــمنی های  دوم  و  حکومــت 
از دیگــر  تاریــخ کــه آن را  و بی ســابقه در 
حکومت هایــی کــه تاکنــون وجــود داشــته اند، 
ــز  ــورک تایم ــۀ نیوی ــد. روزنام ــز می کن متمای
»پــس  می نویســد:   ۱۴۰۰ خــرداد   ۳۰ در 
ــد  ــت جدی ــلامی، دول ــلاب اس ــروزی انق از پی
ــی و  ــزوای خارجــی، بحــران داخل ــا ان ــران ب ای
جنــگ تحمیلــی روبــه رو شــد؛ ولــی بــا وجــود 
ــسِ  ــکلات، دوام آورد و از پ ــن مش ــی ای تمام
مراتــب  بــه  دولت هایــی  کــه  بحران هایــی 
را ســاقط کــرده  و ریشــه دارتر  ثروتمندتــر 
بودنــد، برآمــد و نهادهــای حکومتــی و رهبــران 
آن اتحــاد خــود را بــه نمایــش گذاشــته و 
ــت  ــد.« و درنهای ــار زدن ــل بحــران زا را کن عوام
ــد: »جمهــوری اســلامی ماننــد برخــی  می گوی
مدیــون  را  خــود  مانــدگاری  کشــورها  از 

ــت.« ــی اس ــت انقلاب حکوم
 امــا حکومــت انقلابــی تنهــا دلیــل مانــدگاری 
آن نیســت. کمــا اینکــه بســیاری از انقلاب های 
ایــران و جهــان، نظیــر انقــلاب مشــروطه 
و نهضــت ملــی، انقــلاب اکتبــر روســیه و 
فروپاشــی شــوروی و انقلاب هــای دیگــری 
کــه منجــر بــه شکســت شــدند، ایــن موضــوع 
را روشــن می کنــد کــه تنهــا انقلابی بــودن 
ــه  ــت. البت ــی نیس ــت کاف ــای حکوم ــرای بق ب
ــی  ــه اتکای ــم نقط ــی ه ــوابق تاریخ ــن س همی
ــه  ــرض ک ــودجو و مغ ــده ای س ــرای ع ــد ب ش
مکــرراً پیش بینی هایــی مبنــی بــر نابــودی 
نامــۀ  ماننــد  بکننــد؛  اســلامی  جمهــوری 
ــال  ــد س ــال ۶9 و در چن ــت آزادی در س نهض
ــس  ــدگان مجل ــدادی از نماین ــۀ تع ــد، نام بع
کــه گفتنــد مهلــت جمهــوری اســلامی رو بــه 
ــلام  ــه اع ــکا ک ــات آمری ــا مقام ــان اســت ی پای
کردنــد جمهــوری اســلامی چهل ســالگی را 

ــد. ــد دی نخواه
ــه پشــتوانۀ  ــام ب ــن نظ ــلاب و ای ــن انق ــا ای  ام

اســلام، صلابــت و قاطعیــت امــام و پیروزی های 
ــع  ــا و درواق ــن پیش بینی ه ــام ای ــش، تم ملت
ــلاوه  ــرد. ع ــه رو ک ــت روب ــا شکس ــا را ب آرزوه
ــی  ــوری اســلامی از دل انقلاب ــه جمه ــر اینک ب
ــتواری  ــت و اس ــده اســت، مقاوم ــی برآم مردم
ایــن نظــام علی رغــم تمــام پیش بینی هــا، 
و  همه جانبــه  فشــارهای  و  دشــمنی ها 
ــی  ــداوم ارزش ــن ت ــه ای ــه ب ــت ک ــی اس جهان
ــی دارد  ــر آن م ــا را ب ــد و م ــدان می ده دوچن
ــن  ــش ای ــای مختلف ــی ویژگی ه ــا بررس ــا ب ت

ــم. ــایی کنی ــدگاری را رمزگش مان
 طبــق بیانــات امــام)ره( و رهبــری، جمهــوری 
ــاخصه ی  ــد ش ــدگاری چن ــرای مان ــلامی ب اس

ــم دارد: مه
همراهیِ دو کلمه

ــن  ــدگاری ای ــن راز مان ــر انقــلاب مهم تری  رهب
نظــام را ابتــکار امــام در خلــق نظریــۀ جمهوری 
اســلامی و همراهــی دو کلمــۀ جمهــوری و 
اســلامی می داننــد. از نظــر ایشــان، امــام 
ــود  ــق خ ــت عمی ــوغ و معرف ــا نب ــی ب خمین
ــا  ــی را ب ــالاری دین ــردم، مردم س ــدرت م و ق
همراهــی اســلام و مــردم در حاکمیــت تحقــق 
ــن همراهــی متضمــن  ــت بخشــید و ای و عینی

ــود. ــد ب ــز خواه ــداری آن نی ــرفت و پای پیش
 ضربۀ بنیادین به حیات استکبار 

 چنیــن نظامــی کــه بــر محوریت اصول اســلام 
ــه  ــکل گرفت ــردم ش ــدۀ م ــش تعیین کنن و نق
ــود، تقســیم بندی پیشــین و معمــول جهــان  ب
ــلطه پذیر در  ــلطه گر و س ــورهای س ــه کش را ب
ــۀ  ــام و مواجه ــن نظ ــا رد ای ــت و ب ــم شکس ه
ــتاوردی  ــی، دس ــتعمار جهان ــا اس ــابقه ب کم س

بــزرگ را بــرای ایــران بــه ارمغــان آورد.
 جامعیت انقلاب اسلامی

یکــی دیگــر از رمــوز تــداوم ایــن نظــام، 
جامعیــت آن در ابعــاد مختلــف اســت. انقــلاب 
اســلامی ایــران نــه صرفــاً اقتصــادی، نــه صرفــاً 
دینــی و نــه صرفــاً سیاســی اســت. یــک انقلاب 
همه جانبــه اســت کــه همیــن موضــوع، باعــث 
ــود و  ــی ش ــه روز آن م ــی روزب ــداوم و پویای ت

ــدگاری اســت. ایــن خــود عامــل بعــدیِ مان
 پویایی، پیشرفت و جهش مداوم

 قبــل از اینکــه ایــن انقــلاب کشــور را تحویــل 
ــم  ــن حج ــاخت های ای ــاً زیرس ــرد، مطلق بگی
از پیشــرفت و جهــش علمــی وجــود نداشــت. 
ــر  ــادش ب ــه و اعتم ــام و تکی ــن نظ ــه ای توج

ــه  ــود ک ــی ب ــت ایران ــوش و خلاقی ــی، ه توانای
زمینه هــای  در  علمــی  پیشــرفت های  ایــن 
پزشــکی،  نظامــی،  هســته ای،  مختلــف 
مهندســی و غیــره را بــه وجــود آورد و بــه 

ــید. ــازه بخش ــی ت ــا جان آن ه
 مجاهدت و ایثارِ برآمده از ایمان

در کنــار تمامــی این هــا، نبایــد فرامــوش 
ــه: ــم ک کنی

ــن  ــد و ای ــی مان ــن نظــام باق ــه ای ــت اینک »علّ
نهــال از بیــن نرفــت و بحمــدالله بــه ایــن 
فداکاری هــا  شــد،  تبدیــل  تنــاور  درخــت 
و  شــهادت طلبی ها  و  ایثارگری هــا  و 
واردمیدان شــدن ها بــود؛ ایــن را بایــد نگــه 

داشــت.«
چراکــه »اگــر ایــن شــهادت ها نبــود، اگــر ایــن 
فداکاری هــا نبــود، ایــن نظــام باقــی نمی مانــد. 
ایــن نهــال، مــورد تهاجــم طوفان هــای ســخت 

۱5/9/۱۳95 بود.« 
 »حزب الله هم الغالبون«

و  ویژگی هــا  ایــن  همــۀ  پایــان،  در  امــا   
ــند و  ــی می رس ــت غای ــک عل ــه ی ــا ب علت ه
آن ارادۀ خداونــد اســت. ایــن ســنت الهــی 
ــدا  ــرای خ ــت ب ــدت و مقاوم ــه مجاه اســت ک
و در راه حــق، نتیجــه اش پیــروزی حتمــی 
ــی  ــام خمین ــه ام ــور ک ــود. همانط ــد ب خواه
ــود  ــدا ب ــرای خ ــام ب ــن قی ــد، ای ــم می گوین ه
ــد  ــه خداون ــود؛ چراک ــد ب ــدگار خواه ــس مان پ
ــان  ــا ف ــن عَلیه ــد: »کلُّ مَ ــرآن می فرمای در ق
و یبَقــی وَجهــکَ ذوالجَــلالِ و الإکــرام« و »کلُّ 

ــه«. ــکٌ إلّا وجهَ ــئٍ هال ش
نکنیــم،  فرامــوش  هــم  را  ایــن  آخــر   در 
همانطــور کــه رهبــری فرموده انــد : »شکســت 
ــدارد؛ مگــر  ــی ن و انهــزام در جبهــۀ حــق معن
آن وقتــی کــه اهــل حــق تــوی میــدان نیاینــد؛ 

کار لازم را نکننــد.« ۱۶/۶/۱۳۸۸
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 زهره دهدشتی

ــودش را  ــی خ ــد کار روال طبیع ــازه بدهی  »اج
طــی کنــد. مــا اگــر بخواهیــم کاری را بــه مــردم 
تحمیــل کنیــم، امــکان دارد کــه تنهــا بــه یــک 
جنبــش ناپایــدار و مقطعــی تبدیــل شــود، امــا 
اگــر غیــرت مــردم به طــور طبیعــی بــه جــوش 
ــی  ــیل بالای ــرژی و پتانس ــا ان ــت ب ــد، آن وق آی

روبــه رو خواهیــم شــد.« )آیــت الله قاضــی(
ــی  ــادآور خاطرات ــال ۱۳5۶ ی ــاه س ۲9 بهمن م
ســخت و پرشــور از قیــام مــردم غیرتمنــد 
تبریــز اســت. آن هــم در روزهایــی کــه خفقــان 
ــاواک  ــای س ــد و نیروه ــوج می زن ــه م در جامع
ــد،  ــو آزار می دهن ــن نح ــه بدتری ــون را ب انقلابی

ــده اند و... . ــد ش ــام تبعی ام
از شــهادت حــاج ســید  پــس  بــه  ماجــرا 
تاریــخ  در  بازمی گــردد.  خمینــی  مصطفــی 
ســید  حــاج  کردنــد  اعــلام   ۱۳5۶/۰۸/۰۱
مصطفــی کــه همــراه پــدر )امــام خمینــی)ره(( 
بــه عــراق تبعیــد شــده بودنــد، فــوت کرده انــد. 
ــکوک  ــرگ مش ــس از م ــت پ ــاق درس ــن اتف ای
ــود.  ــاده ب ــی شــریعتی در فرانســه افت ــر عل دکت
ــد کــه رژیــم شــاه  ــاور نمی کردن مــردم دیگــر ب
علــت مــرگ حاج آقــا مصطفــی را مــرگ طبیعی 
عنــوان کــرده اســت؛ هماننــد دکتــر علــی 
شــریعتی کــه در بیــن دانشــجویان از محبوبیــت 
ــس  ــهادت پ ــن ش ــد. ای ــوردار بودن ــی برخ بالای
ــی از  ــریعتی یک ــر ش ــکوک دکت ــرگ مش از م
ــد  ــز بلن ــک خی ــاد ی ــل در ایج ــات مکم اتفاق
ــا  ــهادت آق ــس از ش ــود. پ ــا ب ــرای انقلابی ه ب
ــاواک  ــب س ــای قاضــی تحت تعقی ــی، آق مصطف
بــوده امــا می خواســتند مراســمی را بــرای 
ــا  ــد. ام ــزار کنن ــی برگ ــا مصطف ــم حاج آق خت
بــه علــت تحت تعقیــب بــودن، دانشــجویان 
ــه  ــز امضــا گرفت ــزی از تمــام علمــای تبری تبری
و برگــۀ تبلیــغ مراســم را بیــن دانشــجویان 
ــد. درنهایــت شــانزده روز پــس از  منتشــر کردن
ــل  ــمی در مح ــه، در ۱۳5۶/۰۸/۱۶ مراس حادث
ــزار شــد و  ــرزا یوســف آقا برگ مســجد حــاج می

همــان شــب نیــز تعــداد زیــادی از دانشــجویان 
ــدند. ــتگیر ش دس

۱۳5۶/۰9/۱۰ مصــادف بــا چهلــم آقــا مصطفــی 
بــود. در اســتان ها و شــهرهای مختلــف بــه 
ایــن مناســبت مراســم ختــم برگــزار شــد کــه 
موجــب شــد بــار دیگــر انقلابیــون و دوســتداران 
امــام دور هــم جمــع شــوند. آن ســال تاســوعا 
ــود  ــه خ ــری ب ــوی دیگ ــز رنگ وب ــورا نی و عاش
شــهرهای  دانشــگاه های  در  و  بــود  گرفتــه 
ــم  ــز ه ــد. در تبری ــا ش ــرات برپ ــف تظاه مختل
همزمــان در روز تاســوعای ۲9 آذر بــا هماهنگی 
ــان جمشــیدآباد عــده ای  ــای قاضــی در خیاب آق
در  پلاکاردهایــی  حمــل  بــا  دانشــجویان  از 
حمایــت از امــام بــه خیابان هــا ریختنــد. پــس از 
ــی  ــا مصطفــی ســخنرانی های فراوان شــهادت آق
ــن  ــد. ای ــراد ش ــخصیت او ای ــت ش در بزرگداش
ــا  ــی آن نه تنه ــوای سیاس ــا محت ــخنرانی ها ب س
ــل دانشــجویی  ــه در محاف ــران، بلک ــۀ ای در پهن
ــلاوه  ــت. ع ــورت گرف ــم ص ــکا ه ــا و آمری اروپ
بــر آن در ایــن مجالــس تنهــا بــه گرامیداشــت 
ــام امــام  ســید مصطفــی بســنده نشــد، بلکــه ن
بــه میــان آمــد و بالاتــر از آن وعــاظ و خطبــای 
ایــن مراســمات خواســته هایی را مطــرح کردنــد 
کــه پیــش از آن بیانــش مســاوی بــا دســتگیری 
بازگشــت  نظیــر:  بــود؛  مجــازات ســخت  و 
ــی،  ــان سیاس ــد، آزادی زندانی ــام)ره( از تبعی ام

ــات.  ــان و مطبوع ــم، بی آزادی قل
محمدرضــا پهلــوی اصولــی موســوم بــه »انقلاب 
ســفید« یــا »انقــلاب شــاه و مــردم« را تصویــب 
ــاورزی  ــودی کش ــب ناب ــه موج ــرد ک ــرا ک و اج
ــش  ــه محصــولات خارجــی، افزای و وابســتگی ب
واردات مــواد غذایــی، کشــاندن اقتصاد به ســمت 
ــی،  ــولات خارج ــر محص ــد ب ــش از ح ــه بی تکی
افزایــش کالاهــای مصرفــی و جایگزینــی اقــلام 
وارداتــی و لوکــس، رشــد مصرف گرایــی در 
ســطح بــالا، افزایــش مهاجــرت بــه شــهرها کــه 

ــال  ــه دنب ــی را ب ــای اجتماع ــود ناهنجاری ه خ
داشــت، دردســترس نبودن وســایل تفریــح و 
ــرای قشــر مهاجــر، رشــد تضادهــای  آســایش ب
و  زاغه نشــینی  رشــد  طبقاتــی،  و  فرهنگــی 
ــه  ــد. او ک ــهرها ش ــراف ش ــا در  اط حلبی آباده
ــد  ــش بتوانن ــای مخالف ــرد نیروه ــان نمی ک گم
تــا ایــن حــد مقابــل او ایســتادگی کننــد، تمــام 
ــرخ  ــیاه و س ــن س ــود را مرتجعی ــن خ مخالفی
ــۀ او را  ــلاب مترقیان ــل انق ــه تحم ــد ک می نامی

ــد. ندارن
ــه  ــیدن ب ــات و رس ــۀ اطلاع ــش روزنام ــا پخ ب
ــای  ــد. طلبه ه ــاز ش ــا آغ ــم واکنش ه ــهر ق ش
و  تعطیــل  را  حوزه هــا  دی مــاه   ۱۸ در  قــم 
ــر در مســجد  ــزار نف ــر همــان روز دوه بعدازظه
اعظــم قــم گــرد هــم آمــده و شــعار »درود بــر 
ــد.  ــر دادن ــتبداد« س ــر اس ــرگ ب ــی، م خمین
تظاهــرات آن روز تــا شــب بــه طــول انجامیــد و 
تعــدادی نیــز زخمــی شــدند. فــردای آن روز در 
نوزدهــم دی مــاه بازاریــان نیــز اعتصــاب کــرده، 
ــر آن روز  ــد. عص ــل ش ــای درس تعطی کلاس ه
جمعیــت کــه دســت کم بــه ده هــزار نفــر 
می رســید شــروع بــه حرکــت کــرد. تیرانــدازی 
بــه ســمت مــردم شــروع شــد و جمعیــت 
ــد.  ــن می ریختن ــزان روی زمی ــرگ خ ــد ب مانن
جنــگ و گریــز تــا پاســی از شــب ادامــه یافــت 
ــک لحظــه قطــع نشــد.  ــدازی ی و صــدای تیران
پــس از واقعــۀ تلــخ ۱9 دی در قــم، قــرار 
ــم در  ــردم ق ــت از م ــی در حمای ــد تظاهرات ش
ــرات از  ــود. تظاه ــزار ش ــز برگ ۲۴ دی در تبری
ــم  ــت. رژی ــه یاف ــازار ادام ــاز و در ب دانشــگاه آغ
کــه احســاس خطــر کــرده بــود، ۲7 دی مــاه بــه 
ــای  ــی و کارخانه ه ــدارس، ادارات دولت ــام م تم
اســتانی بخشــنامه ارســال کــرد کــه نیروهــای 
ــل اســتانداری  ــرای مراســمی در مقاب خــود را ب
ــزب  ــر ح ــم دبی ــن مراس ــد. در ای ــزام کنن اع
ــر  ــا تعابی ــرد و ب ــخنرانی ک ــز س ــتاخیز نی رس
مشــابه اعــلام کــرد همــۀ مــردم آذربایجــان بــا 
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بهــره وری از اصــول مقــدس انقلاب 
شــاه و ملــت تــا پــای جــان آمــادۀ 
و  اجنبی پرســتان  بــا  مبــارزه 
عوامــل بیگانه اند.یــک روز پــس 
از ایــن مراســم، گروهــی از دانشــجویان تبریــز 
ــد.  ــراض کردن ــرات زده و اعت ــه تظاه ــت ب دس
بعــد از آن نیــز در روز 5 بهمــن کــه مصــادف 
بــود بــا ســالروز رفرانــدوم شــاه بــرای انقــلاب 
ســفید، گروهــی از مــردم تبریــز بــا تظاهــرات و 
ــه الاالله،  ــا متــن لاال دردســت گرفتن پرچمــی ب
ــس از  ــد. پ ــت دادن ــه حکوم ــعارهایی علی ش
گذشــت  به مناســبت  بهمن  مــاه   ۲5 در  آن 
ــی  ــزای عموم ــه ۱9 دی، ع ــل روز از حادث چه
ــردن  ــرای محکوم ک ــن ب ــد. همچنی ــلام ش اع
ــم  ــز تنظی ــه ای در تبری ــۀ، اعلامی ــن فاجع ای
و قــرار شــد مراســم ختمــی نیــز برگــزار 
شــود. اعلامیــه در ۲۶ بهمن مــاه نوشــته و 
ــد.  ــع ش ــی توزی ــای عموم ــتر مکان ه در بیش
بهمــن   ۲9 تبریــز،  روحانیــان  اعلامیــۀ  در 
ــار  ــد از انتش ــد. بع ــلام ش ــی اع ــزای عموم ع
ــی در  ــای قاض ــد آق ــنهاد ش ــا پیش اعلامیه ه
ــرات  ــن را تظاه ــه ۲9 بهم ــه ای جداگان اطلاعی
ــازه  ــد:» اج ــان فرمودن ــا ایش ــد ام ــلام کنن اع
بدهیــد کار روال طبیعــی خــودش را طــی 
ــردم  ــه م ــم کاری را ب ــر بخواهی ــا اگ ــد. م کن
تحمیــل کنیــم، امــکان دارد کــه تنهــا بــه یــک 
جنبــش ناپایــدار و مقطعــی تبدیــل شــود؛ امــا 
اگــر غیــرت مــردم به طــور طبیعــی بــه جــوش 
ــی  ــیل بالای ــرژی و پتانس ــا ان ــت ب ــد، آن وق آی
ــرای  ــا ب ــم شــد.« برنامه ریزی ه ــه رو خواهی روب
دانشــجویان و جوانــان  توســط  بهمــن   ۲9
انقلابــی انجــام شــد؛ در حالــی کــه ۲۸ بهمــن، 
ــهربانی  ــای ش ــرل نیروه ــلًا در کنت ــز کام تبری
ــان  ــون هم ــود. بســیاری از انقلابی ــاواک ب و س
تنظیــم  را  خــود  وصیت نامه هــای  شــب 
ــدری  ــر ص ــن دکت ــب ۲9 بهم ــد. نیمه ش کردن
ــی  ــای قاض ــه آق ــز، ب ــهردار تبری ــی، ش مهربان
ــه  ــتور داده ک ــوده دس ــکندر آزم ــر داد اس خب
صبــح جلــوی بازشــدن مســجد قزلــی را بگیرند 
ــای  ــا آق ــود. ام ــزار نش ــم برگ ــم خت ــا مراس ت
قاضــی بــه شــهردار تأکیــد کرد کــه حتمــاً این 
مراســم برگــزار می شــود. شــنبه ۲9 بهمــن از 
ــات و هیجــان عجیبــی شــهر  اول صبــح التهاب
ــه  ــل ب ــت نیمه تعطی ــهر حال ــت. ش را فراگرف
ــاعت  ــد س ــردم از چن ــود. م ــه ب ــود گرفت خ
راهپیمایــی  شــدند.  مســجد  راهــی  قبــل 
ــح  ــگاه از اول صب ــل دانش ــجویان در داخ دانش
ــا صــدای انفجــار یــک بمــب صوتــی شــروع  ب
شــد. هــزاران نفــر از مقابــل مســجد قزلــی تــا 
ــد.  ــده بودن ــان آم ــه خیاب ــی ب ــان فردوس خیاب

ــد.  ــع نمی ش ــی« قط ــین خمین ــعار »یاشاس ش
عــده ای از مامــوران شــهربانی جلــوی در را 
گرفتــه بودنــد و نمی گذاشــتند کســی وارد 
ــه مجلــس  ــادی رو ب مســجد شــود. ســرگرد ب
ــه  ــن طویل ــت: » درِ ای ــت و گف ــی انداخ نگاه
بایــد بســته باشــد!« ایــن جملــه همــان جرقــۀ 
انقــلاب تبریــز بــود. محمــد تجــلا غیرتــش بــه 
جــوش آمــد و پاره آجــری برداشــت تــا پرتــاب 
ــه  ــه ب ــک گلول ــوران ی ــان مأم ــه ناگه ــد ک کن
قلــب محمــد شــلیک کردنــد. جمعیــت یکبــاره 
منفجــر شــد. جنــازۀ محمــد تجــلا را در 
دســت گرفتــه و بــه ســمت در مســجد هجــوم 
ــتند و  ــرار گذاش ــه ف ــا ب ــوران پ ــد. مأم آوردن
ــاه  ــه! پن ــام زنان ــک حم ــه ی ــد ب ــل محم قات
بــرد و پنهــان شــد. بانــگ لاالــه الاالله در تمــام 
خیابــان پیچیــده بــود. مــردم عکس هــای 
ــای  ــر پ ــیده و زی ــن کش ــرح را پایی ــاه و ف ش
ــه  ــی ها ب ــد و مشروب فروش ــت انداختن جمعی
آتــش کشــیده شــد. تخریــب صددرصــدی 
ــی داد  ــان م ــتاخیز نش ــزب رس ــاختمان ح س
ــری از ایــن حــزب داشــتند.  مــردم چــه دل پ
مشروب فروشــی ها،  فســاد،  مراکــز  تمامــی 
ــران  ــز فرهنگــی ای ــا و مراک ســینماها، کاباره ه
کتابخانــۀ  و  انگلیــس  و  ایــران  آمریــکا،  و 
ــد.  ــیده ش ــش کش ــه آت ــدی ب ــان اف کن ج
ــر  ــتند و اگ ــا نداش ــه پول ه ــی ب ــردم رغبت م
ــد  ــه می ش ــان ریخت ــط خیاب ــود، وس ــی ب پول
و کســی برنمی داشــت. ســاواک طلبــه ای را 
شــهید کــرد و هرکــه شــهید می شــد، بــر 
ــر  ــه ای دیگ ــزود. در گوش ــردم می اف ــم م خش
ــاد.   ــی افت ــی مشــابه مســجد قزل از شــهر اتفاق
کــه  می کردنــد  پیش بینــی  انقلابی هــا 
ــه اســم  ــد و ب ــان بریزن ــم در خیاب ــل رژی عوام
انقــلاب مغازه هــای مــردم را آتــش بزننــد 
تــا حرکــت مــردم را بدنــام کننــد؛ لــذا آقــای 
قاضــی تأکیــد کــرده بــود بــه امــوال شــخصی 
ــردم  ــودۀ م ــه ت ــق ب ــی متعل ــوال عموم و ام
ماننــد بیمارســتان ها، مــدارس و... آســیبی 

وارد نشــود. بــرای همیــن جلــوی مغازه هــا 
محافــظ گذاشــتند. چنــد ســاعت بعــد، تبریــز 
ــه یــک شــهر جنــگ زده شــد. خبــر  ــل ب تبدی
ــه  ــم ب ــاعت دوازده ونی ــید و س ــاه رس ــه ش ب
تبریــز آمــد. نیروهــای ارتــش تــا حــد امــکان 

ــد. ــغال کردن ــهر را اش ــاس ش ــاط حس نق
آن روز در تبریــز به جــز محمــد تجــلا، ۱۳ 
ــه  ــا گلول نفــر دیگــر نیــز شــهید و ۱۱۸ نفــر ب

ــدند. ــی ش زخم
ــد، شــهر دســت ارتشــی ها  ــه بع ــک هفت ــا ی ت
ــب از  ــان ش ــی هم ــجوهای انقلاب ــود و دانش ب
تبریــز خــارج شــده و تــا مدتــی مخفــی بودنــد. 

ــا ایــن حــال، ۶9۳ نفــر دســتگیر شــدند. ب
ــز  ــوادث تبری ــر ح ــن خب ــی ام بهم ــب س ش
ــادی از  ــدۀ زی ــد و ع ــاپ ش ــا چ در روزنامه ه
ــد.  ــم در مســجد اعظــم تجمــع کردن ــردم ق م
نمــاز کــه تمــام شــد، نیروهــای امنیتــی بــرق 
ــردم  ــم م ــد و خش ــع کردن ــتان ها را قط شبس
را برانگیختنــد. شــعار »تبریــز خونیــن اســت« 
طنین انــداز شــد. دولــت بــرای آرام کــردن 
ــردم  ــه م ــت ک ــی رف ــراغ روحانیون ــع س وض
از آن هــا حرف شــنوی داشــتند و از آن هــا 
ــردم را  ــد و م ــه بدهن ــرد اعلامی درخواســت ک

ــد. آرام کنن
ــردم  ــات م ــریعتمداری اعتراض ــفند ش اول اس

ــرد! ــوم ک ــز را محک ــم و تبری ق
ســه روز بعــد در ســوم اســفندماه، حــوزه 
نفــر  پانزده هــزار  قــم  در  و  شــد  تعطیــل 
ــد  ــی ص ــای امنیت ــد و نیروه ــرات کردن تظاه
بــازار تبریــز دومِ  نفــر را زخمــی کردنــد. 
اســفند بــاز شــد امــا دانشــگاه تــا چهــارده روز 
بســته مانــد. درنهایــت هشــتم اســفندماه امــام 
خمینــی)ره( اعلامیــه ای صــادر کــرد و تــلاش 
پهلــوی بــرای ســرکوب قیــام را بی نتیجــه 
ــز  ــردم تبری ــام م ــب، قی ــن ترتی ــت. بدی گذاش
ــلامی  ــلاب اس ــتاب انق ــرای ش ــی ب نقطه عطف

شــد.
زهرا رمل محمره 
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زهرا رمل محمره 

 بهمن مــاه ســال ۱۳99، مطالعــۀ گروهــی 
دربــاره جریانــات دهــۀ شــصت درحــال انجــام 
بــود. بنــا بــر اینکــه دانشــگاه الزهــرا)س( تنهــا 
دانشــگاه سراســری و مطــرح تک جنســیتی 
ایــران اســت، بــا پیشــنهاد برخــی از دوســتان 
ــارۀ زنــان دهــۀ شــصت  مطالعــات خــود را درب
ــۀ شــصت  ــذار ده ــان تأثیرگ ــم. زن ــه دادی ادام
ــی  ــوند: گروه ــته تقســیم می ش ــد دس ــه چن ب
ــهدا  ــران ش ــادران و همس ــا، م ــن خانم ه از ای
ــه در  ــتند ک ــدس هس ــاع مق ــدگان دف و رزمن
حفــظ انســجام خانــواده و آرامــش خیــال 
رزمنــدگان در پشــت جبهــه و در خانه هــا 
تلاش هــای فراوانــی داشــتند؛ گــروه دیگــر 
زنــان  و  رزمنــدگان  خانــوادۀ  شــامل  کــه 
بودنــد کــه در  بودنــد، آن هایــی  محله هــا 
لبــاس  بــرای رزمنــدگان  پشــت جبهه هــا 
و غذاهــای  یــا خوراکــی  گــرم می بافتنــد 
و...  کشــمش  نخــود،  مربــا،  مثــل  ســبک 
آمــاده می کردنــد. آن زمان هــا، پایگاه هــای 
بســیج مســاجد بســیار فعــال بودنــد و از ارکان 
ــد.  ــمار می آمدن ــه ش ــتکبار ب ــا اس ــارزه ب مب
ــا  ــداد آن ه ــه تع ــد ک ــم بودن ــری ه ــان دیگ زن
ــی  ــه ســایر زنان ــود و نســبت ب انگشت شــمار ب
ــای  ــتند، برنامه ه ــت داش ــه فعالی ــه آن ده ک
ــد  ــرار ش ــد. ق ــده گرفتن ــه عه ــی را ب متفاوت
ــم.  ــه کنی ــر مطالع ــروه آخ ــوان گ ــا روی بان م
ــام  ــا اســتادان مختلفــی صحبــت کردیــم و ن ب
چهــار، پنــج خانم مؤثــر آن دوره را پیــدا کردیم 
و بــرای ارتبــاط بــا آن هــا تــلاش کردیــم. 
متاســفانه خیلــی از ایــن خانم هــا در قیــد 
ــان ایــن هماهنگی هــا  ــد. در جری حیــات نبودن
ــم  ــا خان ــرای مصاحبــه ب در کمــال ناامیــدی ب
ــه  ــم »مرضی ــد دوم خان ــاغ« فرزن ــه دب »رضوان
ــان  ــم و ایش ــاس گرفتی ــاغ« تم ــی دب حدیدچ
ــد  ــول کردن ــت قب ــت و محب ــال رضای ــا کم ب
ــه  ــد. آنچــه در ادام ــه کنن ــا مصاحب ــا م ــه ب ک
می خوانیــد، خلاصــه ای از مصاحبــۀ مــا بــا 
خانــم رضوانــه دبــاغ اســت. فــردی که ســاواک 
در چهارده ســالگی بــرای تحت فشارگذاشــتن 
مــادر زندانــی اش دســتگیرش کــرد و او بخشــی 
ــک و  ــلول های تاری ــود را در س ــی خ از نوجوان

نمــور ســاواک گذرانــد. بخشــی از مصاحبــۀ مــا 
ــی  ــه حدیدچ ــم مرضی ــخصیت خان ــارۀ ش درب
ــی  ــود و بخش ــان ب ــای ایش ــاغ و فعالیت ه دب
ــه  ــاغ ب ــه دب ــم رضوان ــای خان ــر توصیه ه دیگ
جوانــان انقلابــی. دربــارۀ ایــن صحبــت کردیــم 
کــه شــناخت تکلیــف بســیار مهــم اســت. زن 
می توانــد نقــش همســری و مــادری را بــه 
عهــده بگیــرد؛ زیــرا تربیــت فرزنــد بســیار مهم 
ــزی،  ــا برنامه ری ــد ب ــن زن می توان ــت. همی اس
ــد.  ــام ده ــده دارد انج ــه عه ــه ب ــی را ک تکلیف
روزی ایــن تکلیــف درس خوانــدن اســت، روزی 
ــی  ــر فرمانده ــرت و روزگاری دیگ ــر هج دیگ
و... . دربــارۀ تکلیــف جــوان انقلابــی و اهمیــت 
ولایــت صحبــت کردیــم. جملاتی کــه در ادامه 
می خوانیــد گزیــده ای از صحبت هــای مهــم 
ایشــان اســت: » شــما الان فرزنــدان و دختــران 
انقلابیــد. آیــا فقــط بایــد بــه درس بپردازیــد؟ 
جامعــه  ایــن  در  شــما  از  هرکــدام  نقــش 
ــرد مســلمان  ــک ف ــوان ی ــن به عن چیســت؟ م
ــا  ــوی م ــه الگ ــم ک ــرض می کن ــان ع خدمتت
ــرای اینکــه از  ــی مــا ب معصومیــن هســتند؛ ول
معصــوم تبعیــت کنیــم، بایــد شــناخت داشــته 
باشــیم. بــزرگان و علمــا می فرماینــد: معرفــت. 
شــاید کلمــۀ معرفــت بــرای دهــان مــن بــزرگ 
باشــد؛ می گویــم شــناخت، چــون ســطحم 
ــی  ــد راض ــی نبای ــت؛ ول ــک اس ــی کوچ خیل
ــای  ــم .در دنی ــن حــد بمان ــه در همی باشــم ک
کنونــی کــه این همــه اطلاعــات صحیــح و 
غلــط می رســد، شــما اگــر فقــط ســرتان 
را در لاک خودتــان بکنیــد و بــه درســتان 
ــی  ــد، ول ــن باش ــان بهتری ــید و نمره هایت برس
از مســائل جامعــه هیچــی ندانیــد، آیــا قــدرت 
تجزیــه و تحلیــل داریــد؟ بــه هیــچ وجــه. پــس 
ــه  ــد وارد جامع ــما بخواهی ــه ش ــل از اینک قب
بشــوید، بایــد یــک تربیــت صحیــح خانوادگــی 
ــش  ــم تاب ــا می بینی ــه م ــید. گرچ ــته باش داش
ــاوت  ــا متف ــرای خیلی ه ــام ب ــلاب ام ــور انق ن
ــا یــک نفــس  ــراد را ب ــود .یعنــی به قــدری اف ب
حقانــی منقلــب کــرد کــه متوجــه شــدند کــه 
در غبــاری هســتند و تــلاش کردنــد و دختــران 
انقلابــی ای شــدند. یعنــی ایــن نقــش تفکــر و 
ــز  ــد حائ ــش برس ــد به ــه می خواه ــی ک آرمان

ــالا  ــد ح ــت .بع ــوده اس ــت ب اهمی
بایــد  کار  چــه  مــن  می گویــد 
را  تکلیفــش  خانــه  در  بکنــم؟ 
ــه  ــد ک ــن نباش ــد و ای ــام بده انج

ــد  ــد هدفمن ــم بای ــد. آن ه ــرون بیای ــط بی فق
ــی  ــه مجرای ــان، چ ــاظ زم ــه  از لح ــد؛ چ باش
کــه می خواهــد طــی کنــد. چــون واقعــاً 
ــا  ــا اســلاممان بــازی می شــود، ب خیلــی دارد ب
ــا  ــای م ــود .جوان ه ــازی می ش ــان ب اعتقاداتم
نمی خواهــم  شــده اند.  ســطحی نگر  خیلــی 
ــارت  ــم جس ــما مخاطبین ــه ش ــرده ب خدای ناک
.ببینیــد  کنــم ولــی هوشــیاری می طلبــد 
باشــید  مراقــب  کــه  می فرماینــد  رهبــری 
ــت  ــوب اس ــم خ ــید. عل ــمن نباش ــرۀ  دش مه
امــا بایــد همــراه بــا عمــل باشــد. مــن از 
اهــل بیــت)ع( و معــارف آن هــا شــناخت 
ــا اگــر عمــلِ به هنــگام نباشــد، دچــار  دارم؛ ام
ــم  ــودم نمی دان ــلًا خ ــوم. اص ــردرگمی می ش س
کجــا می خواهــم بــروم و دشــمن هــم از همین 
فرصــت اســتفاده می کنــد و می بــرد .ایــن 
ایــام خیلــی مســائل در پشــت پــردۀ  انقــلاب 
ــی  ــد؛ حت ــا نمی دانن ــای م ــه جوان ه هســت ک
ــمن  ــای دش ــه ترفنده ــا ب ــم بن ــا ه خیلی ه
ناخــودآگاه بی تفــاوت شــدند. چــه بســا اینجــا 
اشــکال از امثــال مــا هــم هســت کــه اطلاعــات 
ــار جوان هایمــان نگذاشــتیم.  کافــی را در اختی
ــزمِ جــزم  ــاد راســخ و ع ــر اعتق ــه اث دشــمن ب
ــا  ــای م ــی جوان ه ــرده ول ــی ب ــلمانان پ مس
ایــن حساســیت ها را بــا ایــن دقــت نظــر 
ــن توجهــات  ــد. بعــد وقتــی ای لحــاظ نمی کنن
نباشــد، چــون امنیــت هــم بــرای مــا معمولــی 
ــلاب را  ــن انق ــه ای ــم ک ــت، نمی دانی ــده اس ش

ــد.« ــظ می کنن ــد حف ــورت دارن ــه ص ــه چ ب
ایشــان دربــارۀ  اخــلاص نیــز صحبــت کردنــد 
ــم،  ــخیص دادی ــف را تش ــی تکلی ــه وقت و اینک
دیگــر دنبــال مطرح شــدن خــود نباشــیم. 
ــارۀ  اهمیــت تفکــر  ــاغ در ادامــه درب ــم دب خان
و حفــظ اعتقــادات خاطرنشــان کردنــد: »بایــد 
ــد.  ــع باش ــمان جم ــیم و حواس ــیار باش هوش
چــادری کــه بــر ســر ماســت، حفــاظ اعتقــادی 
ــر  ــه ه ــیم ک ــیم خارداری بکش ــد س ــت. بای اس
تفکــری بــه ذهنمــان وارد نشــود، هــر چیــزی 
را نشــنویم و هــر چیــزی را  نبینــم. همــۀ 
ــر  ــت ب ــد اس ــاص خداون ــات خ ــا عنای این ه
ــد  ــد. بای ــب باش ــد مراق ــه می خواه ــده ای ک بن
ــم، دچــار ســرگردانی  راهمــان را انتخــاب کنی
را  گرو ه هــا  بــازی  خدای ناکــرده  و  نشــویم 
ــتیم؛  ــلام هس ــال اس ــه دنب ــه ب ــم. هم نخوری

ــم؟ ــد بروی ــدام مســیر بای ــی از ک ول

تفاوت تفکر زنان 
دهه شصت با 

زنان امروز
»مصاحبه با خانم دباغ«

زهرا فقیهی 
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ما شیشه عطریم بکوبید به سنگ! 
به معنــای  لغــت  در  »استشــهاد« 
»طلب شــهادت کردن«  و  »گواه طلبیــدن« 
ــارۀ  ــن کلمــه را درب ــده اســت. شــاید ای آم
ــواد  ــل م ــا حم ــه ب ــداکاری ک ــدۀ ف رزمن
حملــه  دیــن  دشــمنان  بــه  منفجــره 
مســئله  امــا  باشــید.  شــنیده  می کنــد 
ــح  ــن کاری صحی ــر چنی ــه اگ اینجاســت ک
ــه  ــه برخــی استشــهادی و ب اســت، چــرا ب
ــود؟  ــه می ش ــاری گفت ــر انتح ــی دیگ برخ
عملیــات استشــهادی چنــد رکــن اساســی دارد. 
ــن اســلام  ــاع از دی ــرد، دف ــزۀ ف اول آنکــه انگی
ــرد  ــه ف ــت. دوم آنک ــلامی اس ــرزمین اس و س
بــرای ضربــه زدن بــه دشــمن غاصــب و متجــاوز 
ــیر را  ــن مس ــلمانان ای ــۀ مس ــت روحی و تقوی
انتخــاب می کنــد و هدف شــخصی اش رســیدن 
بــه معبــود و شــهادت در راه خداســت. ســومین 
ــه  ــت ک ــارز اس ــۀ مب ــخصیت و روحی ــن ش رک
ــی  ــا آگاه ــت و ب ــن اس ــجاع و مؤم ــانی ش انس
ــه  ــم برآنک ــا عل ــع و ب ــرایط و وقای ــل از ش کام
ــا  ــود. ام ــی می ش ــد راه ــهادت می رس ــه ش ب
عملیــات انتحــاری درســت در مقابــل عملیــات 
ــات  ــه عملی ــرار دارد. در اینگون ــهادی ق استش
ــرد مهاجــم اصــل اســلام را نشــانه گرفتــه و  ف
ــرزمین های  ــودی س ــردن و ناب ــت ازبین ب ــا نی ب
اســلامی و مســلمانان و بــا هــدف ایجــاد رعــب 
ــاه  ــوم و بی گن ــردم مظل ــان م و وحشــت در می
ــه  ــن اینک ــد. ضم ــن کار می زن ــه ای ــت ب دس
فــرد انتحــاری غافــل از کاری کــه انجــام 
ــردن خــود از مشــکلات  ــرای رها ک ــد، ب می ده
روحــی و بــا پشــتوانه های باطــل چنیــن کاری 

انجــام می دهــد.
همچنیــن عمــل استشــهادی بــا تــرور تفــاوت 
ــه  ــت ک ــونت آمیز اس ــی خش ــرور عمل دارد. ت
نوعــی از آن بــه »تــرور شــخص« معروف اســت 
ــردن آن  ــرای ازبین ب ــا هــدف سیاســی ب ــه ب ک
فــرد و بــرای جلوگیــری از اقدامــات مثبــت وی 
بــه کار مــی رود. در نــوع دیگــری از تــرور کــه 
ــه جــای  آن را »تــرور شــخصیت« می نامنــد، ب
کشــتن فــرد به دنبــال تخریــب شــخصیت وی و 
ــواردی  ــه او هســتند و در م ــایعه پراکنی علی ش
ــردم را  ــی از م ــخص، گروه ــک ش ــای ی به ج
ــرور می کننــد کــه هدفشــان ارعــاب )ایجــاد  ت
تــرس و وحشــت میــان مــردم(، تشــویش 
ــرای  اذهــان عمومــی و ایجــاد حــس ناامنــی ب
مــردم اســت. امــا عملیــات استشــهادی نوعــی 

ــا تجــاوز و  جهــاد دفاعــی اســت و در مقابلــه ب
ــود. ــام می ش ــمن انج ــۀ دش حمل

عملیــات  چشــمگیر  تفــاوت  بــا  حــالا 
ــات آشــنا شــدیم.  ــا ســایر اقدام استشــهادی ب
هنگامــی کــه ایــن عمــل را اســلامی می دانیــم، 
ــویم. از  ــنا ش ــه آش ــرایط آن در فق ــا ش ــد ب بای
ــر در  ــن ام ــن شــرایط جایزشــمردن ای مهم تری
ــه  ــرای مقابل ــه راه دیگــری ب ــه آن اســت ک فق
بــا دشــمن نباشــد. از آنجــا کــه در دیــن مبیــن 
اســلام حفــظ جــان انســان از اهمیــت بالایــی 
ــز  ــی جای ــل زمان ــن عم ــت، ای ــوردار اس برخ
ــا  ــه ب ــمن و مقابل ــردن دش ــه ازبین ب ــت ک اس
ــی  ــای نظام ــایر روش ه ــا س ــی او ب زیاده خواه

ــد. ــر نباش میس
نوجــوان  داســتان شــهادت شــهید  حتمــاً 
ــه  ــی ک ــده را شــنیده اید. او زمان حســین فهمی
متوجــه حملــۀ تانک هــا بــه ســنگرهای دفاعــی 
ــردن  ــارزه و ازبین ب ــرای مب ــی ب ــود، راه می ش
آن هــا و همچنیــن مطلع کــردن ســایرین از 
ــجاعت و  ــا ش ــت ب ــدارد. درنهای ــه ن ــن حمل ای
ــدد و  ــر می بن ــر کم ــا را ب ــهامت نارنجک ه ش
ــدم  ــا را منه ــی رود و آن ه ــا م به ســمت تانک ه
می کنــد. روایــت نحــوۀ شــهادت ایــن نوجــوان 
نام آشــنا، معنــای درک عمــقِ نتیجــۀ عملیــات 

استشــهادی اســت.
ــاده  ــن کاری س ــام چنی ــن از انج ــاید گفت ش
باشــد؛ امــا درحقیقــت، استشــهادی فردی ســت 
ــس  ــر نف ــا ب ــمن پ ــدام دش ــل از انه ــه قب ک

خــودش گذاشــته و خــود را بــرای چنیــن 
ــه  ــی ک ــت؛ کس ــاخته اس ــاده س ــارزه ای آم مب
ــه اســت و چیــزی را  در مســیر حــق پاک باخت
ــش،  ــۀ حیات ــر از ادام ــد. غی ــدا نمی بین ــز خ ج
از تمــام عزیزانــش و لبخنــد آنــان گذشــته تــا 
ــا نثــار جــان، قدمــی در مســیر ســبز ظهــور  ب

ــردارد. ب

فاطمه برهانی 
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فاطمه برهانی 

ــن  ــتانۀ چهلمی ــلاب، در آس ــم انق ــر معظ رهب
ــه ای  ــلامی بیانی ــلاب اس ــروزی انق ــالگرد پی س
ــۀ »گام دوم انقــلاب«  ــه بیانی ــد ک صــادر کردن
ــای  ــه راه ه ــن بیانی ــت. در ای ــه اس ــام گرفت ن
رســیدن بــه قلــه بیــان می شــود. در ایــن 
ــده و  ــدف عم ــه ه ــود ک ــلام می ش ــه، اع بیانی
اصلــی انقــلاب اســلامی تشــکیل تمــدن نویــن 
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــت و ب ــلامی اس اس
ــۀ  ــی ماســت، در مرحل تمــدن کــه هــدف اصل
نخســت بایــد نظــام اســلامی بــه وجــود بیایــد؛ 
ــت اســلامی و بعــد از  پــس از آن نیازمنــد دول
ــدن  ــا تم ــتیم ت ــلامی هس ــۀ اس ــز جامع آن نی

ــود. ــاخته ش ــلامی س اس
امــا ایــن تنهــا بخــش کوچکــی از بیانیــۀ بلنــد 
ــه ای  ــت. بیانی ــلاب اس ــۀ گام دوم انق و حکیمان
ــر  ــه در ه ــۀ آنان ک ــرای هم ــش ب ــه خواندن ک
گوشــه وکنار ایــن مرزوبــوم و حتــی خــارج 
ــا  ــۀ م ــد لازم اســت. هم ــی می کنن از آن زندگ
دوســت داریــم بدانیــم بــرای چــه زیــر پرچــم 
ــه  ــه چ ــام ب ــن نظ ــتاده ایم؟ ای ــام ایس ــن نظ ای
معناســت و در زندگــی مــا چــه نقشــی را ایفــا 
ــا  ــه ب ــر ک ــوال دیگ ــک س ــد؟ و هزاروی می کن
ــد  ــا پیون ــی م ــت سیاس ــت و سرگذش سرنوش
ناگسســتنی خــورده اســت. بــرای رســیدن بــه 
جــواب ایــن ســؤالات و بســیاری ســؤال دیگــر، 
خوانــدن کتــاب »دکل« را صمیمانــه بــه شــما 

توصیــه می کنــم.
ــه  ــت ک ــن راستاس ــتانی در همی »دکل« داس
بســیار شــیوا نوشــته شــده اســت و بــه تبییــن 
بــا  نویســنده  می پــردازد.  انقــلاب  دوم  گام 
ــان  ــۀ مهمــی را بی قلمــی روان و جــذاب، بیانی
می کنــد کــه در ســال 97 بیــان شــده و بیانیــۀ 

ــه اســت. ــام گرفت گام دوم ن
ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه طلبــه ای جــوان 
بــه مدرســه ای وارد می شــود و پــا بــه کلاســی 
ــا«  ــه »اخراجی ه ــیطنت ب ــه از ش ــذارد ک می گ
ــه  ــر مدرس ــران و مدی ــی دبی ــد و حت معروف ان
نیــز از دســت آنهــا بــه ســتوه آمده انــد. در ابتدا 
شــوخی و شــیطنت بچه هــا بســیار زیــاد اســت؛ 
ــا  ــد و ب ــۀ جــوان در کنارشــان می مان ــا طلب ام
ــا  ــا آنهــا همــراه می شــود ت شــوخی و خنــده ب
بــه آنهــا درس هایــی بدهــد کــه در هیــچ کتاب 

درســی ای نوشــته نشــده اســت. او هفــت زنــگ 
ــد و در  ــه کلاس درس می آی ــه ب ــت هفت و هف
هــر هفتــه قســمتی از بیانیــۀ گام دوم انقــلاب 
را بــا بیانــی بســیار ســاده توضیــح می دهــد. در 
ــد کــه  طــول کلاس هــا، بچه هــا ســؤالاتی دارن
شــاید ســؤال همــۀ مــا باشــد و آموزگار-طلبــۀ 
جــوان بــا مهربانــی و صبــر بســیار بــه تک تــک 
ــب  ــم مطال ــت ه ــد. درنهای ــا پاســخ می ده آنه
ــای  ــد و پ ــدی می کن ــرار و جمع بن ــم را تک مه
آنقــدر شــیفتۀ  بچه هــا  می نویســد.  تختــه 
درس هــای آمــوزگار جــوان خــود شــده اند 
ــاکت و آرام  ــا س ــش نه تنه ــش از آمدن ــه پی ک
ــب  ــه مطال ــینند، ک ــان می نش ــت میزهایش پش
گفته شــده در جلســات پیــش را نیــز روی 
ــه  ــا ب ــتیاق آنه ــی اش ــند. حت ــه می نویس تخت
ــوق در  ــا ش ــب را ب ــه مطال ــد ک ــی می رس جای
ــر می شــوند!  ــد و از ب ذهــن خــود نگــه می دارن
و درنهایــت در فصــل و زنــگ آخــر کــه وقــت 
ــد،  ــان از راه می رس ــا آموزگارش ــی ب خداحافظ
ــدارد و  ــد ن ــه ح ــوند ک ــت می ش ــدر ناراح آنق
ــان  ــردد و برایش ــاره برگ ــد دوب از او می خواهن

ــذارد. کلاس بگ
بیــان ایــن طلبه-آمــوزگار جــوان آنقــدر ســاده 
ــا کلاس درس  ــز ب ــما نی ــه ش ــت ک و روان اس
ــدر  ــه آنق ــی ک ــۀ جوان ــوید. طلب ــراه می ش هم

دکل 
»مستند داستانی گام دوم انقلاب«

به جــد  کــه  اســت  دل  اهــل  و  شــوخ طبع 
می تــوان گفــت بــا خوانــدن ایــن کتــاب، 
بیــش از خوانــدن یــک کتــاب خــوب آموزنــده 
بــا یــک کتــاب طنزآمیــز روبــه رو هســتید کــه 
ــه  ــم ک ــد لحظــه ه ــرای چن ــث می شــود ب باع
ــا شــاید  ــان را فرامــوش کنیــد ی شــده غم هایت
ــاب  ــن کت ــد. ای ــا بخندی ــه آن ه ــم ب ــم کم ک ه
علاوه بــر درس سیاســت، درس زندگــی می دهد 
ــا  ــد ی ــه نمی دانی ــی را ک ــی از چیزهای ــا خیل ت
ــن  ــد. در ای ــاد آوری ــه ی ــد، ب ــوش کرده ای فرام
ــد.  ــی ســفر می کنی ــای مختلف ــه جاه ــاب ب کت
دردهــای جامعــه را کــه دردهــای تک تــک 
بــا  و  می شــنوید  بچه هــا  زبــان  از  ماســت 
ــراه  ــت هم ــک ماس ــم تک ت ــه غ ــا ک ــم آن ه غ
می شــوید. ایــن کتــاب بــرای دردهــای جامعــه 
ــه حــرف و  ــی ک ــز پاســخ هایی دارد. دردهای نی
غــم هــر روز ماســت و چنــدان هــم دور نیســت.

ــی  ــی ابرقوی ــم روح الله ول ــه قل کتــاب »دکل« ب
ــن  ــه تبیی و در هفــت فصــل نوشــته شــده و ب
ــۀ گام  ــۀ بیانی ــوزان در حیط ــؤالات دانش آم س
دوم انقــلاب می پــردازد. درنهایــت هــم ســؤالات 
ــورت  ــدا به ص ــل ج ــک فص ــا در ی ــم بچه ه مه
ــا  ــدان از آن ه ــا علاقه من مجــزا نوشــته شــده ت

اســتفاده کننــد.
ایــن کتــاب در ســال ۱۳99 چــاپ شــده 
کــه  عزیزانــی  همــۀ  بــه  آن  خوانــدن  و 
ــا نظــام فکــری انقــلاب اســلامی  می خواهنــد ب

می شــود. توصیــه  شــوند  آشــنا 
آتنا هوشمند
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تمــام تــلاش دشــمن ازبین بــردن روحیــۀ 
فشــار  بــا  و  بــود  شــهدا  بن بست شــکنی 
ــلیم کردن  ــرای تس ــی ب ــی و کار اطلاعات نظام
رزمنــدگان برنامه ریــزی می کــرد امــا ایــن 
شــهیدان والامقــام تســلیم پذیر نبوده انــد و 
ــته  ــان بس ــه روی آن ــا ب ــه دره ــط ک ــر خ آخ
می کردنــد.  ســجده  خــدا  برابــر  می شــد، 
ــاز  ــان ب ــرای آن ــت وجــود شــهدا راه را ب نورانی
می کــرد و بــا توســل بــه خــدا مشــکلاتی 
کــه داشــتند را حــل می کردنــد. یکــی از 
ــراد کــه از نخبــگان علمــی کشــورمان  ــن اف ای
ــت.  ــی اس ــن معصوم ــهید فریدالدی ــد، ش بودن
ــران  ــال ۱۳۶۲ در ته ــی در س ــهید معصوم ش
ــا مقطــع لیســانس در دانشــگاه  ــد شــد. ت متول
داخــل کشــور بــه تحصیــلات خــود ادامــه داد. 
ــۀ علمــی  ــا آن رتب ــن لیســانس ب ــد از گرفت بع
ــۀ  ــرای ادام ــه داشــت، ب ــی ک ــدل تحصیل و مع
ــس  ــد و پ ــد ش ــی کشــور نیوزلن ــل راه تحصی
از گذرانــدن مقطــع فوق لیســانس در رشــتۀ 
از  تلفیقــی  مکاترونیــک،  شــاخۀ  مکانیــک 
ــر،  ــک و کامپیوت ــک، الکترونی ــی مکانی مهندس
ــی  ــید. دورۀ مهندس ــری رس ــع دکت ــه مقط ب
ــاد، تکنولــوژی انــرژی و سیســتم های  انــرژی ب
ــد( را  ــد« )نیوزلن ــگاه »اوکلن ــی در دانش حرارت
ــه اتمــام رســاند. او اولیــن  ــا موفقیــت ب ــز ب نی
ــد  ــور نیوزلن ــی در کش ــات ماه ــرع دو رب مخت
و اولیــن مختــرع بین المللــی ربــات ماهــی 
ــا وجــود  ــود. ب ــی ب ــد گام حرکت ــه در چن بهین
امکانــات و شــرایط بســیار خوبــی کــه در 
نیوزلنــد برایــش فراهــم شــده بــود و به خاطــر 
از  از آمریــکا و  اختــراع ربات ماهــی، حتــی 
آلمــان پیشــنهاد کار داشــت امــا فضــای غرب و 
امتیــازات دنیایــی نه تنهــا روی رفتــار و منــش 
ایــن شــهید تأثیــر نگذاشــته بــود، بلکــه او ایــن 
ــس  ــد نف ــت رش ــادی را در جه ــای م زنجیره
خویــش بــه کار می گرفــت. برگشــت و مشــغول 
ــروگاه  ــاختن نی ــرای س ــردم ب ــه م ــت ب خدم
ــق  ــاَ در مناط ــف مخصوص ــهرهای مختل در ش
محــروم شــد؛ در طــول یــک هفتــه، چهــار روز 
را در نقــاط مختلــف کشــور مأموریــت بــود. تــا 
قبــل از شــهادت، همچنــان ایــن مســئولیت را 
بــر عهــده داشــت و مدیرعامــل هولدینــگ بــرق 
و انــرژی شــرکت غدیر بــود. ایشــان از نیروهای 
متخصــص و مدیــران جــوان و جهــادی کشــور 
و فوق العــاده متعهــد بــود. نقــش اثرگــذاری در 

معرفی یک شهید که کارش بن بست شکنی در راه علمی بوده... 

تکمیــل و راه انــدازی طرح هــای بــرق و انــرژی 
ــز  ــته نی ــاه گذش ــی م ــت و ط ــور داش در کش
ــزار  ــئولان برگ ــا مس ــی ب ــت های مختلف نشس
کــرد تــا ســاخت پــروژۀ نیــروگاه 9۱۳ مگاواتــی 
ســیکل ترکیبــی غدیــر انــرژی واقــع در منطقۀ 
ویــژۀ اقتصــادی لامــرد ادامــه یابــد. فریدالدیــن 
ــت،  ــه داش ــی ای ک ــر چندوجه ــر تفک به خاط
همــۀ مشــکلات را حــل می کــرد. بــرای مثــال، 
ــژه  ــا شــرایط وی ــم ب هولدینــگ به خاطــر تحری
ــرمایه های خارجــی  ــود. س ــه ب و خاصــی مواج
ــل  ــه داخ ــتند ب ــل نمی توانس ــن دلی ــه همی ب
ــای  ــان ظرفیت ه ــه ش ــد و مقابل ــور بیاین کش
محــدودی وجــود داشــت کــه او بلــد بــود 
ــرد.  ــره بب ــدک به ــزان ان ــن می ــور از همی چط
ــی در رأس  ــگ یعن ــک هولدین ــی ی مدیرعامل
ــر  ــد شــرکت دیگ ــه چن ــه ای باشــی ک مجموع
ــگ  ــت هولدین ــند. اهمی ــو باش ــۀ ت زیرمجموع
ــرق  ــت ب ــاَ در صنع ــت، خصوص ــیار بالاس بس
ــوز  ــی کــه هن ــه گفتــۀ همکارانــش جوان ــا ب ام
می توانســت  نشــده،  هــم  ســالش  چهــل 
چنــد شــرکت را بچرخانــد و مشــکلاتش را 
ــرفت  ــه پیش ــال رو ب ــن ح ــد، در عی ــع  کن رف
هــم باشــد؛ آن هــم در ایــن وضعیــت کشــور، 
بســیار ســخت اســت و خیلــی از مشــکلات بــا 
ــه  ــد. ب ــل می ش ــی ح ــهید معصوم ــت ش درای
زبــان عربــی و انگلیســی کامــلَا آشــنا و مســلط 
ــیر  ــه تفس ــرآن ب ــظ کل ق ــر حف ــود و علاوه ب ب
ــت  ــلط داش ــز تس ــم نی ــرآن کری ــی ق موضوع
ــلات  ــن تحصی ــم حی ــال ه ــج س ــدود پن و ح
مهدیه سپهریدانشــگاهی، تحصیــلات حــوزوی و مباحــث 

مرتبــط می گذرانــد.
می کــرد  ســعی  همیشــه  فریدالدیــن 
کوچکتریــن گنــاه را هــم انجام ندهد و همیشــه 
ــگاه بســیار مراقبــت می کــرد کــه  در ایــن جای
ــم  ــش ه ــود و حرف ــت نش ــه معصی ــوده ب آل
ــه  ــد در جامع ــن بای ــک مؤم ــه ی ــود ک ــن ب ای
ــی  ــرای دیگــران الگــو باشــد. شــهید معصوم ب
به راســتی مدیــری شایســته بــود، ایمــان، تقــوا 
ــن  ــود و ای ــورده ب ــره خ ــم گ ــا ه ــش ب و دانش
ــد  ــب می ش ــش موج ــر در تصمیم گیری های ام
ــردم را در  ــوق م ــال و حق ــت بیت الم ــه رعای ک
ــه  ــی ک ــود کس ــاور ب ــن ب ــر ای ــرد. ب ــر بگی نظ
ایمــان یــا تخصــص نداشــته باشــد، یــک جــای 
ــاردن مســئولی  ــد. به کارگم ــگ می زن کارش لن
کــه نــه دانــش دارد و نــه تقــوا و نــه بــه حقــوق 
مســتضعفین کــه شــعار نظــام اســت اهمیــت 
می دهــد، کار را خــراب می کنــد. ســرانجام 
شــهید معصومــی کــه بــرای یــک ســفر کاری و 
ــرد،  ــه ســر می ب ــارس ب مأموریــت در اســتان ف
پــس از جلســات کاری در شــامگاه ۴ آبــان 
ــن موســی  ۱۴۰۱، در حــرم حضــرت احمــد اب
شــاهچراغ)ع( توســط یــک تروریســت بــه 

شــهادت رســید.
شــهدا  تمامــی  خاطــرات  بــر  حاکــم  روح 
آخــر  بــه  هیچ وقــت  بــود.  بن بست شــکنی 
ــا  ــدند و ب ــد نمی ش ــیدند و ناامی ــط نمی رس خ
ــرای مشــکل خــود  تــوکل بــر خــدا راهــی را ب
پیــدا می کردنــد و ایــن رمــز کار شــهیدان 

ــت. ــلام اس ــب اس مکت


